
  قصه سکندر و دارا
را باور کرده باشيد. سالھا پيش کتابی از استاد  ھمه گوشه زوايای آنچشم بسته شايد ھمه داستان اسکندر را خوانده و 

اين نسک با دانايی وپژوھش ھای زياد وبا اسناد و نقشه ھا و شرح » قصه سکندر و دارا«اصلان غفاری خوانده ام بنام 
از داستان سرايی  قصه اسکندر،مقدونی ھرگز به ايران و ھند نيامده است. برگ ثابت ميکند که اسکندر  ٢۶٠مفصل در 

  ھايی ھمانند داستان امير ارسلان نامدار است. 

  مدت کوتاه، کارھای زياد، آمده است:  - ٩در زير بخش » قصه سکندر ودارا«کتاب  ١٩٠در برگ 

ان رسيد وعالم را بگرديد و پادشاھ سال بود... اسکندر به مغرب ومشرق ١٢و به روايتی  ١۴رومی سکندراپادشاھی «
   ١» زير پای آوردو اين کار جز بعمر دراز نتوان کرد و الله اعلمبحر و را قھر کرد و بر 

تنھا نويسنده مجمل التواريخ نيست که از آنھمه کار در طی مدتی کوتاه دچار حيرت شده بلکه تاريخ نويسان ديگری به 
  ٢اين نکته توجه داشته اند. ياقوت حموی می نويسد 

ومی  پادشاھانی را بکشت و بر بسياری چيره گشت و کشور ھای بيشماری اھل سير گفته اند که اسکندر بن فيلفوس ر«
سال وھفت ماه بود، ودراين  ٣٢بنا و کارھای زيادی نموده بمرد در حاليکه عمر او  ھاصای چين فتح کرد و سد قتا ا

  » مدت دمی نياسوده بود.

ان من ميرسد وخدا داناتر است اينکه اگر اين موضوع راست باشد عجيب و مخالف عادت است. آنچه بگم«مولف گويد: 
  مدت پادشاھی و اوج نيکبختی او اين مقدار بوده و علما آن را به حساب عمر او گذاشته اند.

سير آفاق و طی منازل بھمراھی لشگريان و بخصوص اگر کندی حرکت قشون واحتياج به کسب آذوقه وعلوفه ودفاع 
سال  ٢٠تياج به زمان دارد. اين محال است که باوجود داشتن سنی کمتر از اح مدافعين قلاع و شھرھا در نظر گرفته شود

بتواند در کشور خود نظم و نسق برقرار وھيبتش در دلھا جابگيرد و لشگريان گرد او جمع آيند و سرداری وسروری 
قابل درک باشد بدست آورد و اينکه تجربه و عقلی بھمرساند که آنھمه حکمت ھايی که به اونسبت می دھند برای او 

محتاج بزمان دراز ديگری است. پس درچه زمانی او سير جھان و کشور گشايی ھا وايجاد شھرھا و گماشتن دست 
  »نشاندگان را انجام داده است

  ٣مورخان يونانی و رومی پادشاھی اسکندر را يازده و عمر اورا پس از فوت داريوش شش ويا ھفت سال دانسته اند 

ساله با عده ای قليل که البته بازھم برای  منطقه  ٢٢جوانی است  معرفی شده استھا اسکندری که در اسکندر نامه 
  ميکند. کوچکی چون مقدونيه زياد است ودرحاليکه از پشت سر خود نا مطمئن بوده سفر جنگی خود را آغاز 

شاه » آژپس«نانيان ناراحت مرتبا منازعه برپابود و بخصوص و و يودر غياب اسکندر، بين آنتی پاتر، نايب السلطنه ا
   ٤ با آنتی پاتر، جنگ کرد» لاسدمونيھا«اسپارت بکمک 

   ٥تالان پول برای آنتی پاتر، فرستاد تا مانع شورش يونان شود.  ۶٠٠حتا نوشته اند که اسکندر 

                                                            
  مجمل التواريخ و القصص  ۵۶برگ   -  ١
   ٢٣۵برگ  ١مجمع البلدان ج  -  ٢

  تاليف حسن پيرنيا مشير الدوله (ت ا ب)  ن باستان اريخ ايرات١۶٣۴ برگ   ٣ ‐
  (ت ا ب)  ١٣٣٠برگ  -  ٤



سال کرده شده مورد دقت قرار دھيم با مولف مجمع  ١١تا  ١٠با چنين وضع و در چنين شرايطی اگر کارھاييکه طی 
مگر آنکه قدرت خيال ومعجزاتی که در اين » عمر دراز نتوان کردجز ب راين کا«التواريخ ھمصدا شده خواھيم گفت که 
  ٦يدان آمده ھمه کارھا را روبراه وھر چيز را بجای خود قرار دھد. سفر جنگی کرارا منصه ظھور رسيده بم

د. برايم ھمواره پرسش آمده بو» قصه سکندر ودارا«اين آنچيزی است که در بخش نھم (بخشی از آن بخش) در کتاب 
گشايی رسيده واگر  وجھانجھانگيری سالھای عمرش به چنين  سال بين يا يازده بود که چطور اسکندر در کمتر از ده

اسکندر به ايران نيامده است و اگر به ھند نرفته است پس چرا اين داستان اسکندر دروغين و چه کسانی تخت جمشيد را 
  ؟ به آتش کشيده اند

از نوشته ھای خودشان » داستان اھل سبا«در اين راستا بااستاد اصلان غفاری گفتگويی تلفنی انجام دادم و ايشان کتاب 
بر » قصه سکندر و دارا«کتاب به شرحی در باره  ٢٠۶. ضمن سپاس بی اندازه از ايشان در برگ درا برايم فرستاندن

اسکندر در سينما ھا و برخی تلويزييون ھا به سردبير  فيلم تخيلی ھاليود ن در رابطه با نمايشيم که ايشامی خور
  وديگر آزاد انديشان نوشته اند. » ره آورد«فصلنامه 

اد بزرگوار وفقيد ذبيح تتاليف واس» قصه سکندر و دارا«خورشيدی کتابی بنام  ١٣۴٢نويسنده اين نوشتار در سال «
قوم داشتند، نام اين کتاب از شعر معروف خواجه شيراز برگرفته شده که می ای مشروح بر آن مر بھروز نيز ديباچه

  فرمايد: 

  از ما بجز حکايت مھر و وفا مپرس    ما قصه سکندر و دارا نخوانده ايم 

دراين کتاب سفر جنگی الکساندر مقدونی به خاور وبه ويژه به ايران و ھندوستان مورد بررسی ورسيدگی قرار گرفته 
مان تاريخی است که زاده ربار آن در ترازوی عقل و منطق سنجيده ونشان داده شده که اين سفر جنگی يک وروايات واخ

  تخيل نويسندگانی بوده که از جغرافيای ايران وھند اطلاع روشنی نداشته اند. 
                                                                                                                                                                                                

  (ت ا ب ) ١٢٨۵برگ  -  ٥

 ١١يا  ١٠پيش از ميلاد دنيا آمده و در  ٣۵۶ماه جولای سال  ٢١يا  ٢٠در » رومی«اسکندر سوم مشھور به اسکندر مقدونی يا  - ٦
پادشاه مقدونيه (ماسه دونيا) پيش از ميلاد درگذشته است. ھمه اورا با عنوان اسکندر بزرگ (کبير) می شناسند. او  ٣٢٣ماه جون 

  يکی از ايالت ھای شمالی يونان بوده است. 

در سن سی سالگی يکی ازبزرگترين کشور ھای تاريخ کھن را که از دريای آلبانی (آيونا) در جنوب ايتاليابين دريای می گويند وی 
پيش  ٣٢٣تا  پيش از ميلاد زاده شده و ٣۵۶ر سال را در تسلط خود داشت.  اسکندر د يک و مديترانه قرار دارد تا به ھيمالاياآدريات

يعنی ھنگاميکه بيست سال داشت بر  ٣٣۶است در سال يکی از تاريخ نگاران يونان نوشته از ميلاد زندگی کرده است ولی ارسطو 
. پس از مرگ فيليپ اسکندر صاحب يک کشور و ارتش بسيار فيليپ دوم مقدونی شوريده و تاج و تخت را از او گرفته است پدرش

ميانه يعنی ايران  پيش از ميلاد يعنی دوسال پس از به قدرت رسيدنش پس از کشتن پدرش آسيای  ٣٣۴. می نويسند در سال مجھز شد
را گشوده است. گمان اينکه او در کمتر از دوسال توانسته چنان لشگری با چنان تجھيزاتی فراھم کند و خود را با کوھستان و گرما و 
دريا و رودخانه ھای پر آبی ھمانند دورودان (دجله وفرات) و دشت و کوير ھای ديگر را پشت سر گذاشته و از لشگر مقتدر ايرانی 

شته باشد وايران را شکست داده باشد پرسشی است که فقط در داستان ھای خيالی می آيد.  در ھمان تاريخ ھا اشاره ميکنند که گذ
لشگر ايرانی ھا در چند جا با اسکندر در جنگ روبرو قرار گرفته است و بالاخره داريوش سوم سرنگون و سرزمين او (امپراتوری 

با توجه به اينکه آن زمان اينترنت ويا ساتلايت نبود و ھر کسی بجايی لشگر می  آيد. !!!اسکندر در می  ايران) به تصاحب
کشيد از وضعيت اقليمی و جغرافيايی محل آشنا نبود و در سرراه با ھزاران مشکل از جمله ساخت و پرداخت به پل ھا و 

ن تھيه آب وآذوقه وعلوفه اسبان ويا حيوان ھای ديگر خود مشغوليتی راه مجبور می شد و گذشته از آ ساخت جاده و گذرھا و
ھناور مسئله تدارکاتی است که از عھده بسياری بود که ھنوز با بودن وسايلی ھمانند ھواپيما ھای بزرگ بدنه وکشتی ھای پ

 ک- ح  از کشور ھا بر نمی آيد.

  



ندر مقدونی به سفر جنگی اسک«زنده ياد مھندس احمد حامی کتابی زير عنوان خورشيدی  ١٣۵۴بعد ھا يعنی در سال 
کارنامه ای به «خورشيدی بانو پوران فرخزاد کتابی زيرنام  ١٣٧۶ودرسال » ايران و ھندوستان بزرگترين دروغ است

  در ھمين زمينه تاليف ونظراتی ابراز داشته ا ند. » دروغ

گوشه ھايی  روش منطقی و استدالی است که در سطور زير به» قصه سکندر ودارا«روش نويسنده اين سطور درکتاب 
  از آن اشاره خواھد شد. 

، مسائل را به ھمين روش معروف شده»مقدمه«ابن خلدون دانشمند و مورخ تونسی در کتاب معروف خود که به نام 
  ارزيابی می نمايد و برای نمونه می نويسد: 

 قرار شد ھرکس سن اواز بيست سال به» هيت«است که ھنگام آوارگی در  يکی از اشتباه کاريھا لشگريان بنی اسراييل«
بالا باشد سلاح برگيرد با سرشماری، سپاھيان اسراييلی را ششصد ھزار يا فزونتر يافتند... ميان موسی(ع) و اسراييل 
(يعقوب) بنابرآنچه محققان ياد کرده اند، بيش از چھار پشت فاصله نيست چه آنچه از تورات مستفاد می شود عبارت 

ميان آنھا چنانکه مسعودی نقل کرده، ھنگامی  ی بن يعقوب. مدتست از موسی بن عمران ابن يصھر بن قاھت بن لاوا
تن بودند و اقامت آنھا در مصر تا  ٧٠گانه و فرزندان آنھا) به ديار مصر آمدند،  ١٢(اسباط  شکه اسراييل با نسل خوي

ر پشت به چنين در آمدند دويست و بيست سال بوده است... بسيار بعيد است که نسلی چھا »هتي«يکه با موسی به ماگھن
، بازاين افزايش باور کردنی شماری برسد و اگر کسی گمان کند که اين سپاھيان در روزگار سليمان و پس از او بوده

  مقدمه ابن خلدون، ترجمه فارسی)  ١ج  ١۶و ١۵(صفحات » نيست...

ی پيچيده نھا و حوادث قھرماداستان اسکندر از روز تولدتا ھنگام مرگ به طوری درافسانه ھا معجزه ھا، خارق عادت 
رارسلان را به ياد می آورد. تنھا برتری داستان اسکندر با يشده که بررسی آنھا کتاب ھای رموز حمزه، حسين کرد وام

ھای جزيی ه و گفتگوھا و صحنه آن کتاب ھا در کيفيت نويسندگی آنست چه نويسندگان غربی بقدری به جزييات پرداخت
  وقايع را ترسيم کرده اند که خواننده در بادی نظر افسانه ھارا حقيقت می پندارد. 

به اين مسايل يعنی جنبه ھای افسانه ای وغير عادی بودن آنھا کمتر » قصه سکندر ودارا«نويسنده اين سطور در کتاب 
  ررسی قرار داده است. توجه نموده و بيشتر وقايع تاريخی وجغرافيايی اين سفر جنگی را مورد ب

  آقای پورداوود می نويسد:

نس" بسته اند. تا به "کاليس نزديک ھشت سده پس از اسکندر، يونانی ھا کتابی در باره اسکندر نوشته و تاليف آنر«
ه قلم آورده اند. (نوشته کاليس دراين نامه که داستان افسانه ای بيش نيست، اسکندر را آنچنان که دلشان خواسته، ب

ان اسکندر مرده است!) نويسنده اين شرح حال تنس ھمراه اسکندر بوده و تمام وقايع را می نوشته ودرپايان نيز درزند
 اين افسانه در قرن ششم ميلادی نوشته شده است. افسانه اسکندر را در قرونبه کاليس تنس دروغی معروف است و

وارمنی وعبری وعربی برگردانيده اند و آنچه در ادبيات ما از اسکندر يادشده،ھمه  برده به زبان لاتينیناموسطی ازکتاب 
از سرچشمه اين کتاب ساختگی است. بی شک خدای نامک يعنی ماخذ اصلی شاھنامه چنين فصلی را در باره اسکندر 

  مقدمه لغت نامه دھخدا)  ۵١نداشته است. (ص 

  فقط به چند فقره از حوادث اين سفر جنگی اشاره می کنيم: اينک برای نمونه 

گدروز يا نزديک اين اسکندر از درنگيان به طرف مردم اورگت که سابقا آنھا را اگرياسب يا آريماسپ می گفتند رفت. «
     ٧» مردم است. بعد به آراخوزيا رفت...

                                                            
  تاريخ ايران باستان، تاليف حسن پيرنيا مشيرالدوله (ت ا ب) ١۶٨٢، ١۶٨٠ص  -  ٧



خ   ُ  ُ آراخوزيا را مورخان جديد با ر  . در اين حال که خواننده صحنه حوادث را درافغانستان در افغانستان يکی دانسته اند ج                           
  فعلی حس ميکند می نويسد: 

درآنجا شھری بنا کرد و پس از قربانی ھای معمول از قله کوه  دراين احوال اسکندر به پايه کوه ھای قفقاز رسيده و«
ی کرد... آريستوبود، گويد کوه قفقاز بلند ترين کوه آسياست بسيار ممتد وزنجيره طول لگذشته پارکسنس پارسی را وا

(در آسيای صغير يا ترکيه فعلی) ادامه دارد، کوه ن جا تا توروس که در ھمسايگی کيليکيه و پام فيله است کوه ھا از اي
  » قفقاز از نام مردمانی که در حوالی آن مسکن دارند اسامی مختلف دارد..

درباره اين خبر بايد در نظر داشت که مورخان يونانی حد اقل از کوه ھای قفقاز بی خبرنبوده اند وحتی عده ای از آنھا 
چگونه  .دواقع شده، دريای يونانی دانسته ودرباره کشتيرانی در آن کتاب نوشته انرا که قفقاز درکنار آن  هدريای سيا

ه ی بدانند. اين می رساند ککاست کوه ھای افغانستان را با کوه ھای قفقاز که ھزاران مايل باھم فاصله دارند، ي ممکن
از جغرافيای خاور ايران بکلی بی اطلاع بوده اند و البته برای افسانه نويسی درست يا نادرست بودن،  افسانه نويسان

  موقعيت سرزمين ھا مطرح نبوده است.

سکندريه اروز عرض اين کوه ھا را طی کرده وبه ماد رسيده ودر اينجا شھری بنا کرد که آنرا  ١۶ظرف اسکندر در «
ناميد در اين محل کوھی را نشان می دھند که پرومته نام دارد و گويند اين کوه آشيانه عقابی بوده که ماموريت داشته 

  ٨..» بسته بودند، نشان می دھند. پرومته را زجر کند و آثار زنجيری که با آن پرومته را به کوه 

بستگی دارد. مورخان  زبايد توجه داشت که قسمت آخر خبر اشاره به يکی از اساطير يونانی است که به کوه ھای قفقا
است  خبر نوشته اند که مورخان اسکندر کوه ھای ھندوکش را بجای قفقاز گرفته اند. چگونه ممکنرجوع  و برای رفع

مورخانی که جزيی ترين مکالمات ورويداد ھا را نوشته اند، چنين اشتباه بزرگی کرده باشند و تازه تنھا اشتباه نيست و 
ھای شرق تنصدھا از اين اشتباه ھا در قصه اسکندر ديده می شود. آيا امکان دارد که عرض کوه ھای ھندوکش در م

  ؟!روز پيموده به ماد رسيد ١۶افغانستان را در 

  بعد می نويسند: 

 اد که زيردب اکبر و دب اصغر است، رفت و با وجود سختی آب و ھوای اين سرزمينزاسکندر به طرف سرزمين پراپاني«
زيادی گرديد و عده کثيری از آنھا از سرما  تبه درون آن راند وقشون مقدونی دچار قحط و سرمای سخت و دردو محن

بينايی خود را از دست دادندوبرخی از سرمازدگی فاقدپا شدند. در اين احوال تلف شدند وبعضی از درخشندگی برف، 
مقدونی ھا روی يخ افتاده وديری نمی گذشت که براثر سرما خشک می شدند... بعد اسکندر به کوه ھای قفقاز رسيد و 

  » از کوھھا عبور کردوبه ماد رسيد.. زرو ١۶در ظرف 

رخان می گفتند اسکندر از کوھھای قفقاز واقعی گذشت ومسافت زيادی در برای رفع و رجوع اين خبر بھتر بود مو
روز ازکوھھای قفقاز حقيقی عبور کرده و به ماد (آذربايجان) رسيده ١۶جنوب روسيه پيش رفته و در مراجعت در ظرف 

  است. ولی ھيچکس به اين موضوع توجھی نکرده و کوھھای ھندوکش را کوھھای قفقاز دانسته اند. 

  اما اسکندر در سفر ھندوستان: 

تح ھند ساخته وکسی نمی داندکه اين بين رود کوفس وسند شھری است بنام "نيسا" اين شھر را باکوس آله شراب فا«
کدام باکوس است؟؟؟  ودرچه وقت او سفر جنگی به ھند کرده آيا از "تب" به اينجا آمده يا از کنار رود نمل در ليديه. اگر 

  . چطور شد که فقط ھندی ھا را مطيع کرد...؟ د از ميان آن ھمه ملل جنگجو بگذردباکوس مجبور بو

                                                            
  (ت ا ب)  ١۶٨٨برگ  -  ٨



نطقی بدين مضمون ايراد  س بود، به استقبال اسکندر آمدند. آکوفيسييسشان آکوفدر شھر نيسا يا نيکايا رسولانی که ر«
نا نمود و از ھمراھان خود اشخاص لايق کرد: "زمانی که باکوس پس از تسخير ھند به يونان بر می گشت، اين شھر را ب

در اينجا نشاند. يعنی ھمان کاررا کرد که شما کرديد  يک اسکندريه در قفقاز ويک اسکندريه در مصر ساختيد و 
شھرھای ديگر به اسم فاتحی که از باکوس برتر است، باقی خواھد ماند. خدای ما شھر مارا به اسم دايه خود نيسا 

نام ونژاد بانی شھر را به خاطر می آورد. (برای فھم  Moros س                          ُ ُ بر ديوار شھر مشرف است. م ـر   ناميد... و اين کوه
س به معنی خاين جمله بايد به خاطر داشت که يونانی ھا عقيده داشتند باکوس از ران زئوس،  ُ           دای بزرگ بوجود آمده م ـر  ُ                      

و چون خدا خواست عنايت خودرا به ما نشان ) شھرنيسا از آن زمان آزاد است باستان ران است، مولف تاريخ ايران
دھد، پيچک را که در ھيچ جای ھند نمی رويد در اينجا روياند.(!!) اسکندر از اينکه راه خدايی پيموده واز حد جھانگيری 

 ." مضحک آن است که رفتن ھرکول را نيز بهکه شھر آزاد بماند او ھم خواھد گذشت، بسيار خوشحال شد و پذيرفت
  ت ا ب)  ١٧٧٧و  ١٧٧۶ھندوستان، از علامت گرز او روی بعضی گاوھا دانسته اند (!!) (صفحات 

  افسانه بودن اين خبر نياز به شرح ندارد. 

ماه نوشته اند. اسکندر در اين مدت  ١٠تا  ٧سفر اسکندر را به ھندوستان از رودخانه ھيداسب تا مصب رود سند حدود 
يع کرد و در يکی از اين جنگ ھا به سختی مجروح می شود که شرح حوادث وقايع نوع مردم را مط ٧شھر و ٢٠٠٠

  غيرعادی را بايد در اسکندر نامه ھا خواند. اما گوشه ای از کارھای او به شرح زيراست:

                                                          ُ                 اسکندر در کنار رود ھيداسب به يادبود اسب خود بوسفال که مـ ـرد شھری بنا کرد.  -١

 ه نام په ريتاس مرد و شھری ھم به ياد او ساخت.در ھمان نزديکی سگ او نيز ب -٢

 شھرنيسا يا نيکايا را مرمت نمود -٣

 در محل تلاقی رود سند و آل سه زين شھری بنا نھاد -۴

 در کنار رود سند نيز شھر ديگری و کارخانه کشتی سازی ساخت -۵

 در ايالت موسيکانوس به امر او قلعه ای ساختند -۶

 ه ساختدر ولايت سامباست شھری بنام اسکندري -٧

 در پتاله (مصب رود سند) ھفس تيون به امر او بندرگاه وکشتی سازی ساخت. -٨

 ی ساخت که به نام اسکندريه موسوم شد.ردرکنار اقيانوس برای يادگار شھری بند -٩

شھر و مطيع نمودن  ٢٠٠٠شھر و کارخانه کشتی سازی و تصرف  ٩حال قضاوت با خواننده است که آيا امکان ساختن 
ست را جنگ ھای خونين که خود اسکندر تا سر حد مرگ مجروح می شود (که خود اين جراحات اگر دنوع مردم ب ٧

  ماه امکان دارد يا خير؟  ١٠يا  ٧باشد، نياز به ماه ھا درمان واستراحت دارد) در مدت 

ف، ترجمه اشکانيان، دياکو ۶شھر دانسته اند (ص  ٧٠شھر و بقولی  ٢٢تعداد شھر ھايی که اسکندر ساخته، حد اقل 
  کريم کشاورز) 

  نکته ديگر: درحوالی سيستان توطئه ای عليه اسکندر کشف می شود بدين شرح: 

، تی کوماک، را به معبدی برد و به او گفت می خواھد راز مھمی را که در دل دارد به محبوب خود روزی ديم نوس«
ن مردان در يونان مقدونيه رواج داشته وبه آن بگويد. (نی کوماس جوانی بود که معشوق ديم نوس بود؛ روابط جنسی بي



عشق يونانی گفته اند و حتا نوشته اند سقراط فيلسوف معروف نيز در مجلس می گساری با زلف فيدون جوان زيبا باز 
  ت ا ب)  ١۵۶(ص » کرد فاش نخواھدرا ی کوماک) بايد قول بدھد وقسم يادکند که اين راز تميکرده است) ولی او (

شته اند در آن منطقه چه معبدی بوده که مورد قبول مقدونيان و يونانيان بوده است. عاقبت راز فاش می شود و البته ننو
نامی مامور می شود که  ،محبوب اسکندر به اتھام شرکت در توطئه قتل او، پوداماسفيلوتاس سردار  ،پس ازمحاکمه

يرومعروف و پدر فيلوتاس به اکباتان ببرد تا سردار سردار پ پارمی نيوننامه ای از سوی اسکندر به افسران زيردست 
اين ماموريت را قبول کرد. اولباس خودراکنده و لباس عرب بدوی را در برکرده  پير را بکشند. می نويسند پولی داماس،

ر عازم و دونفر عرب را که زنان و اطفالشان در گرو اسکندر بودند، را برداشته برشتران دو کوھانه سوار واز راه کوي
  ت ا ب)  ١۶٨٠اکباتان شدند. (روايت کنت کورت، ص 

اينکه  داماس برای دررابطه با اين روايت آيا در آن زمان در شرق ايران تا اکباتان (ھمدان) عرب نشين بوده و پولی
  پی برد؟  توجه کسی جلب نشود، بصورت عرب در آمده است؟؟! يا آنکه بايد به نا آگاھی نويسنده روايت از داخل ايران

يه جزييات وخيالبافی ھای اسکندر نامه نويسان بپردازيم نوشتار طولانی می شود. در پايان ناچار از لاگر بخواھيم به ک
تذکر ھستم که بگوييم مورخان جديد که از شوونيسم اروپاييگری خالی نبوده اند، سفر جنگی اسکندر به داخل ايران و 

ودرباره ھند را غيرقابل انکار پنداشته اند 
خط سير اسکندر ونام شھر ھا و استان ھا 
به تاويلات وتعبيرات مختلف وغيرقابل 
قبول پرداخته اند وحتا عده ای درخط سير 
اسکندر به سفر پرداخته و لابد جای پای 

  ٩اورا جستجو نموده اند. 

وبه پرسش اينکه ، سخن را کوتاه نموده
پس تخت جمشيد را کی آتش زده، می 
پردازيم. چون اين پرسش مورد نظراغلب 
عقلاقمندان به اين مسئله است. 

ای ايران نويسندگان اسکندرنامه بر
پايتختی به نام پرسپوليس (شھر پارس) 

تخت جمشيد يکی دانسته نامبرده وآنرا با 
اند در اينباره توجه خوانندگان گرامی را 

  به نکات زير جلب می کنيم: 

                                                            
دلير بوده اند، به به نقشه پيوست نگاه کنيد. مسير در سرزمين ايران که ھمه جا ساتراپی ھای ايرانی با فرماندھان مجھز و  - ٩

کوھھای البرز، کوھستان و رودخانه ھا که در مسير بوده، راه ھای بسيار دشوار و سرد و يخبندانی که در نواحی ھمدان (اکباتان) 
استخوان خردميکند، عبور دادن يال و يراق و تجھيزات  شخبندانھندوکش بين افغانستان و ايران امروز، که در تابستان ھم سرمای ي

می روی ارابه ھاويا اسب و شتر يا ھرچيز ديگری، تامين آذوقه و خورد و خوراک، زمان استحراحت و خواب و جنگ ھا و انظ
ايل مجھز ماه فرصت لازم داشته است. امروز با وس ١٠-٧بيش از  مسلما عقب نشينی ھا و يا طول مسير با آن وسايل آنروز

اگرھمين مسير را بدون وقفه پس از فتح ھندوستان  موتورسيکلت ويا جيپ ھم نمی توان از اين مسير از يونان به ھندوستان رسيد. 
برگشته باشد، که برخی معتقدند اسکندر از راه دريا و دھانه ھرمز به غرب خليج پارس واز آنجا به شوش و سپس ھمدان رفته تا 

نقشه از سوی اينجانب   ماه طی کرده باشد. ١٠-٧را که فراری بوده را بچنگ آورد..(!!) نمی توانسته اين مسير را در داريوش سوم 
  ک-ح  افروده شده است.



سکوئی است که اضلاع آن حدود پانصد متر ويک ضلع آن کوھی است که مشرف براين صفه می  تخت جمشيد -١
 ين صفه بنا ھای متعددی ساخته شده است که شرح آن را بايد در کتاب ھای مربوط به آن خواند. باشد. روی ا

تخت «دار می نويسد:  ُ  ـ تحقيقات باستانشناسی تاييد ميکند در حوالی تخت جمشيد آثار شھر وجود ندارد، گ -٢
نتوانستند مسکن کنند غول ساختمان بودند در آن شجمشيد آرامگاه سلاطين خاندان داريوش گرديد. ابتدا چون م

وبعد از آنکه به انجام رسيد به سکونت در آن علاقه نشان ندادند. به علاوه در تخت جمشيد آثار سکونت ممتد 
پيدا نمی شود و به نظر می رسد که پايتخت داريوش زود متروک شده و پايتخت ھای ديگری مانند شوش وبابل 

ه منزله خانه مقدسی برپا مانده وھرپادشاه سالی يکبار در عيد و اکباتان جای آنرا گرفته اند و تخت جمشيد ب
  تمدن ايرانی) ٧١(ص  »به آنجا می آمده اند؛ شنوروز برای زيارت آرامگاه نياکان

پايتخت ايران را تقريبا بيشتر مورخان شوش دانسته اند و نوشته اند به عنوان تشخص ھميشه در خزانه شوش  -٣
 ت ا ب) ١۴٠٧ صری می شده است. (آب رودخانه دانوب و نيل نگھدا

عده ای از مورخان برای ايران سه پايتخت قايل شده اند. يعنی شوش، اکباتان، بابل، به اين ترتيب پايتخت بودن 
تخت جمشيد مردود است. پلوتارک می نويسد عده ای از شاھان ھخامنشی به پارس نمی رفتند مثلا اخس خود 

  ت ا ب)  ١٨٧٢يچگاه به آن استان نرفت. (ص را از پارس دور نگاه ميداشت و ھ

وجود دخمه ھا در کوه مشرف به صفه تخت جمشيد بھترين دليل است که اين امکان محل اقامت شاھان نبوده  -۴
چه کمتر کسی قبور وقصور را در جوار ھم می سازد ودرآن سکونت می کند ووجود دخمه ھا مقدس بودن محل 

 را می رساند. 

بعد اسکندر ردای خودرا روی نعش انداخت «داريوش سوم کنت کورث مورخ می نويسد، درمورد مرگ و دفن  -۵
وامر کرد با احترامات زياد نعش را حرکت داده به مقبره شاھان که در پارس بود، ببرند و درآنجا پھلوی قبور 

عنوان مقبره واين می رساند که در قديم در زمان کنت کورث تخت جمشيد ونقش رستم به » نياکانش دفن کنند
 شاھان معروف بوده است.

تاريخ بنای تخت جمشيد زمان داريوش بزرگ است ولی مشاھده می شود که در بعضی از نوشته ھای پيش از  -۶
داريوش نام پرسپوليس آمده ولذا چنانچه پرسپوليس نيز تصور شود، با تخت جمشيد کنونی تطبيق نمی کند. از 

اول نيز مشغول ساختمان ان داريوش شروع شد و تا زمان اردشير ساختمان در زم«طرفی گدار می نويسد: 
 تمدن ايرانی) ۶٨(ص » قسمت ھای ناتمام آن بوده اند و بالاخره ھم ساختمان آن ناتمام مانده است

تنظيم شده که مقدس بودن محلی  (اھورامزدا) مشيد با خضوع و خشوع خاصی نسبت به خداکتيبه ھا در تخت ج -٧
 .را می رساند

 يزاز ميان اسکندرنامه نويسان ژوستن راجع به سوختن پرسپوليس وقصور آن ذکری نکرده ودرقرون اخير ن -٨
 ت ا ب)  ١۴٢٨ ٢عده ای در اين باب ترديد داشته اند. (

ی که اروپاييان پرسپوليس راازنو کشف کردند واين کار تدريجی ودرپايان سده اززمان«آمستد می نويسد:   -٩
پانزدھم ميلادی آغازگشت، ويرانه ھای باشکوه آن در فکر جھان غرب نماينده ايران بوده است. پس دريافتن 

ويرانی آن اينکه يونانيان ھيچگونه آگاھی روشنی از آن شھر نداشتند تا آنکه اسکندر فقط برای انجام رساندن 
سه پايتخت پادشاھان ھخامنشی، بابل، ھمدان،  برای يونانيان به پرسپوليس آمد مارا قطعا تکان سختی می دھد.

اره ای به پرسپوليس در سند ھايی که از بابل و فنيقيه ومصر در دست است يافت نمی شو شوش بود... ھيچ ا
تاريخ شاھنشاھی  ٢٢٠ن و شوش بوده است. (ص پارس، بابل، اکباتا شود. برای يھودی ھا نيز پايتخت ھا

 ھخامنشی تاليف امستد ترجمه دکتر محمد مقدم) 



آنرا بزرگ می دارند واين خانه را ھمای دختر بھمن  ١٠ تشکده ای داشتند که مجوسانآايرانيان در استخر نيز   - ١٠
. آنگاه آتش را برده اند و خانه خراب شده است واکنون مردم می گويند اين پسر اسفنديار آتشکده کرده است

يک فرسخ فاصله دارد و بنای عجيب ومعبدی مسجد سليمان است. من آنجا رفته ام، تا شھر استخر نزديک 
جسمه ھای سنگی زيبا از اسب و حيوانات ی مبزرگ است و ستون ھای سنگی شگفت انگيز دارد. سرستون ھا

 مروج الذھب ترجمه پاينده)  ۶٠۵سال پيش، ص  ١١٠٠تنومند ديگر است. (مسعودی مورخ مشھور، 

بناھای با عظمت تخت جمشيد در شوش بوده که خرابه ھای آن ھنوز باقی است. در اينجا کتيبه ای از اردشير   - ١١
را جد جد من داريوش بنا کرد بعد در زمان جد من اردشير بسوخت  اين اپدانه«... دوم يافت شده که می گويد: 

  ت ا ب) ٢ ج ١۶١١و به فضل اھورامزدا ومھر من اين آپادانه را ساختم. (ص 

به طوری که ملاحظه می شود اولا تخت جمشيد پايتخت نبوده بلکه معبدی بوده و چه بسا شاھان برای تاجگذاری 
انيا اگرھم در آن آتش سوزی شده ھمان ثاز به آنجا رفت و آمد ميکرده اند. ومردم برای ادای احترام ونذروني

طوريکه در آپادانه شوش واقع شده برای ترميم وبازسازی آن اقدامی نشده است و بطوری که از قرار گرفتن بعضی 
بی تاثير نبوده ش آنھا روی ستون استنباط می شود در ويرانی اين بنا زلزله نيز زاز سرستون ھای باقی مانده ولغ

است. به ويژه آنکه سرزمين فارس از مناطق زلزله خيزاست. اصولا ترميم بنا ھای بزرگ سنگی خالی از اشکال 
نبوده کمتر فرمانروايی می توانسته ھزينه ترميم آنرا متحمل شود. ھمان طور که ديده می شود، اغلب بنا ھای يونان 

لبنان و معابد مصری ھمچنان خراب و فقط ستون ھا سرستون ھای آنھا  کارتاژ (درشمال آفريقا) يا معبد بعلبک در
  باقی مانده است. 

ست، از حوصله اين نوشتاربيرون شرح گذر جنگی اسکندر و افسانه ھای آن و ايراد ھايی بی شمار که برآن وارد ا
ين اندازه بسنده می شود ودرپايان جمله ای از ونياز به نوشته ھای زياد و تاليف کتاب ھای متعدد دارد. فعلا به ھم

نوشته ھای يونانيان، راجع «..خاورشناس مشھور نيبور را به نظر خوانندگان گرامی می رساند. نيبور می نويسد: 
ت ا  ۶٧٧(ص» به جنگ ھای ايران ويونان به شعر و افسانه گويی وداستان سرايی شبيه تر است، تا تاريخ نويسی.

  ب) 

  تکزاسدالاس  –صلان غفاری ا                

  

که بسی مطالب مستند دارد را به ھمگان  را» داستان اھل سبا«و ھمچنين کتاب  »قصه سکندر ودارا«خواندن کتاب 
  ک- ح توصيه می کنم. 

  

                                                            
  ک- د. حعرب ھا به مغ ھا و به زرتشتيان می گفته ان  -  ١٠


